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Abstract 

The relations and ties between societies and countries regardless of their 
type have always had a social nature and have taken form under two major 
social institutions, i.e. culture and civilization. Accordingly, human 
societies, though presenting their material and spiritual achievements in the 
course of various relations and ties these achievements were not considered 
to be just material and spiritual products. The aforementioned 
achievements are considered to be the signs of a specific and vital culture 
and civilization as the power of a society. Emergence of the modern 
European civilization and its encounter with other human civilizations 
including Iran has taken place in this regard.   
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In the early 19th century following the military invasion of Russia to Iran 
and occurrence of the first and second wars of Iran and Russia, Iran faced 
a new military issue which could not be solved with the sciences, 
techniques and achievements of the old civilization; as a result, Iran 
suffered heavy historical defeats; but this was not restricted just to heavy 
military defeats because encountering a modern army was indeed the 
opening of encountering other aspects of the new civilization which was 
expanding in Iran and other parts of the world via colonization. The 
outcome of this encounter and expansion was the emergence of two basic 
problems for Iran: 1- Due to the military-political-economic and cultural 
defeats, Iran's independence was in danger and exposed to clear and hidden 
domination of the foreigners; 2- Due to the expansion of the material and 
spiritual products of the new civilization, some new needs were developed 
the satisfaction of which was not possible but via the assistance of the 
colonizing powers.   

What happened in this situation was not just a problem; rather a "problem-
indicator" or "indicator-problem". Problem-indicator heralded the 
emergence of a new historical era which was basically different from the 
old era. Problem-indicator revealed the signs of the new era and its 
products, i.e. new civilization and its power in termination of the life of old 
civilizations and creation of fundamental changes in the world as a whole. 
Interpretation of indicators by some elites like Abbas Mirza, Qaem 
Maqams and Amir Kabir was considered to be an indication of the 
possibility of the resolution of the problem; but contrary to the mentioned 
elites, the majority of elites including the Shah and court in various eras 
caused the best and most proper historical opportunity for resolution of the 
problem of modern civilization to be destroyed by killing the interpreters 
and in doing so they also caused Iran to be plunged in historical crises 
resulted from the encounter with modern civilization and turned the 
misinterpretation of modern civilization into a public culture.   

Research Question 
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Based on what was said in the problem statement, this article is an effort to 
answer the following fundamental question: "Why were the indicators of 
the modern civilization misinterpreted and finally the interpreters were 
destroyed by the misinterpreters?" 

Research Hypothesis  

The current research is based on the hypothesis that the kings and elites of 
Qajar court in their encounter with the problem-indicators of modern 
civilization, on the one hand, due to their rational inability, and on the other 
hand, due to their absolute dependence on sensory perceptions and ordinary 
intellectual habits, were unable to interpret the indicators of the modern 
civilization and they had no way but following wrong misinterpretations 
and in doing so they also caused Iran to be plunged in historical crises 
resulted from the encounter with modern civilization. 

Conclusion:  

The findings of the current research based on the method of rational 
explication (focusing on two military-political and economic domains) 
show that Qajar kings despite their long encounter with modern 
civilization, were unable to interpret the indicators of modern civilization 
and instead they were plunged in the hallucinations of the old age and its 
relations and ties. They insisted on the misinterpretation of the indicators 
of modern civilization as far as they caused Iran to be plunged in the 
problems of modern civilization and they also were wiped off from the 
political scene of Iran.  

Keywords: modern civilization, indicators of the modern civilization, 
economic, military and social indicators of the modern civilization, Qajar 
monarchs, Modern civilization issues 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  235 – 209، 1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان پژوهشي،  ـ نامة علميدوفصل

هاي تمدن جديد در ايران معاصر خواني نشانهخواني و وارونهرونه
  )دورة قاجار(

  *قباد منصوربخت

  چكيده
شان، همواره ماهيتي اجتمـاعي  نظر از نوعروابط و مناسبات ميان جوامع و كشورها صرف

اند. بر ايـن  گرفتهو در ذيل دو نهاد اصلي اجتماع؛ يعني فرهنگ و تمدن صورت مي داشته
اس جوامع بشري در جريان روابط و مناسبات مختلف اگرچـه دسـتاوردهاي مـادي و    اس

كردند، اين دستاوردها صرفاً كالايي مـادي و معنـوي   معنوي خود را به يكديگر عرضه مي
هاي يك فرهنگ و تمدن خاص و آيند. دستاوردهاي مزبور، نشانهآمدند و نميشمار نميبه

شمار آمدند وي يك فرهنگ و تمدن و جامعة مشخص بهتر از آن، قدرت مادي و معنمهم
هـاي بشـري از   آيند. ظهور تمدن جديد اروپايي و مواجهه و مقابلة آن با ديگر تمدنو مي

سياسي، اقتصادي ـ  جمله ايران، بر همين اساس صورت گرفت و از مجراي مواجهة نظامي
سابقة خود را در هر چهار يهاي قدرت بهاي قديم، نشانهو اجتماعي، ضمن غلبه بر تمدن

حوزة اجتماع يعني سياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ با وضوح تمـام آشـكار سـاخت و    
هاي اين تحقيق بر پاية روش تمدن قديم ايران را در معرض تغييرات اساسي قرار داد. يافته

دهد كه يسياسي و اقتصادي) نشان م ـ تبيين عقلاني (با تأكيد بر دو حوزة اجتماعيِ نظامي
هـاي تمـدن   خواني نشانهرغم مواجهة طولاني با تمدن جديد، از رونهپادشاهان قاجار علي

جديد عاجز ماندند و همچنان در سوداي متوهمانة حفط دوران قديم و روابط و مناسبات 
هـاي تمـدن جديـد اصـرار ورزيدنـد كـه       خواني نشانهسر بردند و چندان به وارونهآن به

                                                                                              

ــاريخ   * ــروه تــ ــتاديار گــ ــات،   ،اســ ــكده ادبيــ ــتي  دانشــ ــهيد بهشــ ــگاه شــ ــراندانشــ  ،، تهران،ايــ
mansourbakht@gmail.comghobad. 
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كردن ايران در مسائل تمدن جديـد، خـود نيـز از صـحنة سياسـت ايـران       سرانجام با غرق
  شدند.  محو

هاي اجتماعي، نظامي و اقتصـادي  هاي تمدن جديد، نشانهتمدن جديد، نشانه ها:كليدواژه
  تمدن جديد، پادشاهان قاجار، مسائل تمدن جديد.

  مقدمه .1
  طرح موضوع 1,1

هـاي دورة اول و  م با تجاوز نظام روسيه به ايران و وقوع جنـگ  19ق /  ھ 13در آغاز قرن 
كـه بـا علـوم و فنـون و     رو شـد  روبـه دومِ ايران و روس، ايران با مسئلة نظـامي جديـدي   

را هايي سنگين و تـاريخي  در نتيجه، ايران شكست حل نبود؛هاي تمدن قديم قابل دستاورد
چراكه مواجهه با ارتش  ،ي سنگين نظامي ختم نشدهااما مسئله تنها به شكست متحمل شد؛
هاي تمـدن جديـد كـه در قالـب اسـتعمار، در      اي بود بر مواجهه با ديگر جنبهمدرن، مقدمه

شدند. حاصل ايـن مواجهـه و انتشـار، ظهـور دو     جهان و از جمله ايران منتشر و منتقل مي
ي، اقتصـادي و فرهنگـي،   هاي نظامي ـ سياس ـ  ـ با شكست1مسئلة اساسي براي ايران بود: 

طة آشكار و پنهان بيگانگان قـرار گرفـت؛   خطر افتاد و كشور در معرض سلاستقلال ايران به
شد كه رفع هاي جديدي ايجاد ميـ با انتشار محصولات مادي و معنويِ تمدن جديد، نياز2

  گر و وابستگي به آنان ممكن نبود.هاي سلطهآنها جز با استمداد از قدرت
» نشانه ـ مسئله«يا » مسئله ـ نشانه«داد فقط مسئله نبود؛ بلكه ر اين وضعيت رخ ميآنچه د

داد كه از اساس بـا دوران قـديم   بود. مسئله ـ نشانه از ظهور دوران تاريخي جديدي خبر مي 
هاي دوران جديد و محصول آن؛ يعنـي تمـدن جديـد و    تفاوت داشت. مسئله ـ نشانه، نشانه 

هاي قديم و ايجاد تغييرات بنيادين در تمام جهـان را،  دن به عمر تمدنبخشيقدرتش در پايان
هـا از سـوي برخـي نخبگـان چـون      از نشـانه » خـواني رونـه «سـاخت.  وضوح آشكار مـي به

دهـي مناسـب بـه آن    ها و اميركبير، در ابتدا از امكان حل مسئله و پاسـخ مقامميرزا، قائمعباس
ذكور، اكثريـت نخبگـان؛ يعنـي شـاه و درباريـان در      كرد؛ اما برخلاف نخبگان م ـحكايت مي

ترين فرصت تاريخي براي حل خوانان، بهترين و مناسبهاي مختلف با قلع و قمع رونهدوره
هاي تاريخي ناشي از مواجهـه بـا   نابودي كشاندند، ايران را در بحرانمسئلة تمدن جديد را به

  يد را به فرهنگ عمومي تبديل كردند.خواني از تمدن جدتمدن جديد غرق ساختند و وارونه
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  فرضية تحقيق 1,2
تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار شده اسـت كـه پادشـاهان و نخبگـان دربـار قاجـار در       

سو به دليل عدم درك عقلاني و از ديگـر  هاي تمدن جديد، از يكبرخورد با مسئله ـ نشانه 
هاي خواني نشانهي جاري، از رونهسو به دليل اكتفاي مطلق به ادراكات حسي و عادات فكر

تمدن جديد عاجز ماندند و لاجرم به دنبال تشخيص غلط، چندان به اشـتباه و خطـا ادامـه    
ترين فرصت براي حل مسائل تمدن جديد و تأسيس دادند كه با نابودكردن بهترين و مناسب
  ران محو كردند.ور و خود را نيز از صحنة سياسي ايآن، ايران را در بحراني تاريخي غوطه

  
  سؤال تحقيق 1,3

، اين مقاله كوششي است در پاسـخ بـه ايـن سـؤال     شد بر پاية آنچه در طرح موضوع گفته
خوانـان  خواني شدند و سرانجام، رونـه هاي تمدن جديد دچار وارونهچرا نشانه«بنيادين كه 

  »خوانان از ميان برداشته شدند؟توسط وارونه
  
  روش تحقيق 1,4

و، بر پاية تبيين عقلاني تلاش خواهد كـرد تـا نشـان دهـد چگونـه شـاهان و       مقالة پيش ر
گرداني از عقل و ادراك عقلاني و از طرف ديگر با طرف با روينخبگان دربار قاجار از يك

رغم مشـاهدة قـدرت   بخشيدن به فهم حسيِ روزانه و تأمين منافع شخصي آني، علياصالت
) تمدن جديد، در فهم ماهيت مسئله؛ يعني نـاتواني  نظامي (تسليحاتي) و اقتصادي (صنعتي
هاي قدرت نساخانه و تر از آن در فهم و درك نشانهتمدن قديم در برابر تمدن جديد و مهم

  براندازانة تمدن جديد عاجز ماندند.
  
  پيشنة تحقيق 1,5

ه و شده، تا كنون از اين منظر به مسئلة تمدن جديد نگريسته نشدوجوهاي انجامطبق جست
توان گفت تحقيق حاضر از منظري بكر و به دنبال آن، چنين تحقيقي نيز انجام نگرفته، و مي

بديع به مسئله پرداخته، گرچه محقق حاضر، پيش از ايـن در مقـالات مختلـف بـه مسـائل      
  شده توسط تمدن جديد در ايران توجه كرده است. ايجاد
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  گيريبحث و نتيجه .2
  فرهنگ و تمدن شناختيكاركرد نشانه 1,2

بشــري، كــاركرد اصــلي تمــدن و فرهنــگ در مقــام دو دســتاورد و نهــاد عمــدة جوامــع   
به رفتار فرد و جامعه در جريان رفع نيازهاي مادي و معنوي است كه اين امر بخشي وحدت

يافتـة اجتمـاعي صـورت    شـده و مشـروعيت  بر پاية عمل مبتني بر اصول و قواعد پذيرفتـه 
اي را ديگر، تمدن و فرهنگ، شيوة زندگي مـادي و معنـوي هـر جامعـه    عبارت گيرد. به مي
سازند. توجه به اين نكته ضروري است آورند و آن را از ساير جوامع متمايز ميوجود ميبه

با سخن گفت؛ چراكه توان و فرهنگي نمي ياي از يكدستي مطلق تمدنكه درون هيچ جامعه
هـاي اجتمـاعي، اديـان و مـذاهب مختلـف،      گروهتوجه به ساخت جامعه از اقوام، طبقات، 

اعضاي هر جامعه در عين وابستگي به تمدن و فرهنگ اصـلي جامعـه، بـه اقتضـاي مـوارد      
دهنـد كـه   هـاي رفتـاري، اخلاقـي و فكـري را از خـود بـروز مـي       مذكور، برخـي تفـاوت  

فرهنگـي  هاي تمـدني و  ها در عين اينكه تفاوتفرهنگشود. خردهناميده مي» فرهنگخرده«
هـا را  هاي اين تفاوتسازند، نشانهها و اصناف يك جامعه را نمايان مياقوام، طبقات، گروه

ها افزون دهند. اين نمادها و نشانههاي مادي و معنوي نيز بازتاب ميدر قالب نمادها و نشانه
ا نيـز  فرهنگـي ر هاي بينفرهنگي، تفاوت نمادها و نشانهتمدني و درونبر كاركردهاي درون

كنند. بنابراين روابط جوامع بشري با يكديگر در طي تاريخ به هر شكل و صورتي آشكار مي
است و خواهـد بـود.   كه ظهور و بروز پيدا كرده، روابط و مناسبات تمدني و فرهنگي بوده 

دادن نمادهـا و  سو با بازتـاب ها از يكها و فرهنگبسته به نوع اين روابط و مناسبات، تمدن
ها، هويت و مشخصات و مميزات فرهنگي خود را در معرض خوانش طـرف مقابـل   هنشان

كردنـد. آنچـه در ايـن وضـعيت     آفريني ميدادند و از ديگر سو براي يكديگر مسئلهقرار مي
داد، حل مسـئلة  اهميت داشت و در واقع اساس روابط ميان جوامع و كشورها را تشكيل مي

  انه بود.شده توسط تمدن و فرهنگ بيگايجاد
  
  هاي آننماييتمدن و فرهنگ جديد و نشانه 2,2

هاي مختلف تمدن جديد) در ايران، مسائل متعددي براي جامعه و انتشار تمدن جديد (جنبه
هاي نظامي ـ سياسي، اقتصادي و  پي در عرصهدرهاي پيوجود آورد. شكستتمدن ايران به

رقم زد. اين بار اتفاقات و حوادثي بـر سـر    اي را در تاريخ ايرانسابقهفرهنگي، وضعيت بي
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گـاه شـاهد اتفاقـات و    باريد كه ايران تا پيش از آن تاريخ، هيچجامعه و كشور ايران فرومي
داد كــه ايــن خــود خبــر از دوران و روزگــار جديــدي مــي  1حــوادثي از آن دســت نبــود.

كمـال اهميـت    اندركار تغيير صورت و سيرت جهان قديم بود. آنچه در اينجـا حـايز  دست
صورت ذهني يا انتزاعي و اعتباري، هاي تمدن جديد نه بهاست، اين حقيقت است كه نشانه

صورت مقابلة عناصر كردند. اين جلوه، بهصورت عيني و قابل ادراك حسي جلوه ميبلكه به
ساختة تمدن جديد با عناصر قرينة خود در تمدن قديم و همچنين حضور اجباري عناصر نو

تـر، اجـزا و عناصـر تمـدن     عبارت روشـن يافت. به سابقة تمدن جديد تحقق ميو بيبديع 
جديد در مواجهه با اجزا و عناصر تمدن قديم و جاري ايران و به دنبال آن پيروزي بر آنها و 

هاي قـديم را آشـكار   هاي ظهور تمدن جديد و پايان تمدنكردن آنها از صحنه، نشانهخارج
اي مزبور بر اساس تقدم و تأخر زماني در چهار عرصه و حوزه قابل هساخت. روياروييمي

  ـ فرهنگي.4ـ اقتصادي و 3ـ نظامي ـ سياسي؛ 2ـ اجتماعي؛ 1شناسايي است: 
پذير به حوزة اجتماع (به معناي عام) و روابـط و  اگرچه همواره موارد چهارگانه تحويل

محـدود مقالـه، تنهـا دو حـوزة اساسـي      ناچار به دليل ظرفيت مناسبات اجتماعي هستند، به
شود و دو حوزة فرهنگي و اجتمـاعي  اجتماع؛ يعني نظامي ـ سياسي و اقتصادي بررسي مي 

  گردد.(به معناي خاص) به فرصتي ديگر موكول مي

  ـ سياسي ها در رويارويي نظاميـ نشانه مسئله 1,2,2
روي هماننـد از نظـر سـلاح،    با هجوم روسيه به ايران، برخلاف دوران قديم دو گروه و ني ـ

تعليمات جنگي، سازمان سپاه و احتمالاً داراي تفاوت در كميت سپاه و سلاح (عده و عده) 
در مقابل هم قرار نگرفتند؛ بلكه اين بار نمايندگان صورت نظامي و جنگي تمـدن قـديم در   

، سـپاهيان و  برابر صورت نظامي و جنگي تمدن جديد به رويارويي پرداختند. از حيث نيرو
جنگجويان ايلي در برابر ارتش مدرن با تعليمات نظـامي مـدرن قـرار گرفتنـد، و از حيـث      

رو زن قديم با اسلحة گرم، آتشين و دورزن جديد (مدرن) روبهاسلحه، اسلحة سرد و نزديك
  شد. حاصل اين رويارويي شكست قشون و اسلحة قديم از ارتش و اسلحة مدرن بود.

داد. نـاتواني  دوران قـديم و اسـلحة سـرد خبـر مـي      زن، از پايان كـارِ اسلحة گرم و دور
شمشير، خنجر، نيزه، كمان، گرز و منجنيق در برابر توپ و خمپـاره و تفنـگ، فقـط اعـلام     

فقط كميت، هاي دوران جديدي بود كه ديگر نه بلكه اعلام صريح ظهور نشانه، ناتواني نبود
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نگري و كشتار فردي و جمعـي اسـلحة آتشـين،    سپاه، بلكه قدرت ويراشجاعت و جلادت 
  جنگ بود.كنندة شكست و پيروزي طرفين تعيين
شود كه ايرانيان در آغازين مرحلة رويارويي ايران و روس، كنون اين پرسش مطرح ميا

هاي آشكار و قابل درك اوليـه از قـدرت نظـامي تمـدن جديـد      چه دركي از مسئله و نشانه
  كردند؟  پيدا

و  ارتـش مـدرن  رو شـد:  بهاشاره شد، دربار ايران با دو مسئلة اساسي رو گونه كههمان
ميرزاي وليعهـد، بـه ارائـة ايـن     مقامِ وزير و عباس(آتشين). حاصل تأمل قائم اسلحة مدرن

جنگند. اما نظام جديد چيست؟ ها بر اساس نظام جديد ميتفسير از ماوقع انجاميد كه روس
م و اقدام پيامبر اسلام (ص) و صحابه به جهاد بر اساس آية مطابق اين تفسير، با ظهور اسلا

نظـام  » «4. قرآن، صف، آيـة  سبيله صفا كأَنََّهم بنيْانٌ مرصْوص نَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقاتلوُنَ فيإِ«
بـه  «هاي عظيمي نصيب مسلمانان شد؛ امـا در ادامـه   و پيروزي» م بنيان نهاده شدجنگ اسلا

در ؛ اين نظام، سستي و فتور راه يافته، نظر به عدم اهتمام، اين قاعده از دست ايرانيان رفـت 
). اما به فـرض  131: 1351(دنبلي، » ميان اروپا معمول گشت و در ميان اهل فرنگ داير شد

دهد كه چگونه در ميان نظامي كـه اهـل فرنـگ از    صحت اين مدعا، اين تفسير توضيح نمي
عاريت گرفته بودند تفنگ اختراع شد و شيوة جنگ را تغيير داد. مفتـون دنبلـي   مسلمانان به

  كند كه در زمان اشاره مي فقط به اين نكته
كاشفي واعظ، طرح تفنگ را كه در قرال فرنگ ميرزاي بايقرا، ملاحسين سلطان حسين 

سـاختند و در آن اوقـات نظـر بـه تعـيش و      تدريج ميداير بود به ايران نمونه آورده به
 ).132: 1351طلبي سلطان مزبور، فتور در قواعد جنگ به هم رسيد (دنبلي، راحت

  اسماعيل اساس كار بر اخلاص و ارادت مريدان نهاده شد؛ اماشاه با ظهور
السلطنه قاعـدة قـديم را   در اين زمان به قاعدة كلُ شيءٍ يرجعِ الي اصله، حضرت نايب

ضميمة ارادت صميمة اهل ايران ساخت... و احكام رفيعه به حكام ولايات... در اجراي 
دان از فرانسه و انگليس تعيـين و در تعلـيم   هنظام جديد صادر گرديد و... معلمان قاعد
  ).132: 1351(دنبلي،  اعَمال حرب و پيكار به ايشان برگماشتند

  اما مبناي نظام جديد تنها به آموزش و خريد و استفاده از اسلحة آتشين محدود نشد، 
هزار قبضه تفنگ كه گلولة ايشان همه از يك قالب و تمامت به در آن اوان مساوي شش

سـاز  يك ساخت و اندام بود از ممالك انگليس رسيد، مقرر فرمودند كه استادان تفنـگ 
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خانة سركار، بناي ساختن به همان ساخت و تركيب نماينـد و در انـدك   ايراني در جبه
سـعي اسـتادان ايرانـي    افشـان، بـه   قضاآهنگ آذر هزار قبضه تفنگوقتي مساوي بيست

طرز حسن جزايـري و  هاي جوهردار به موجود گرديد... سواي آن جنس تفنگ، تفنگ
هـاي روم... بـراي چـاكران سـركار و غلامـان      موسي و طرح و نمونـة سـاير كارخانـه   

ست و هاي جوهردار روم نيسازند و تكلف و تصنع آنها كم از تفنگتفنگچيان جرار مي
وضـع  خانـه بـه   يابـد و بـاروط  ساير اسباب ايشان نيز بدين نهـج، صـورت اتمـام مـي    

خانة فرنگ ساخته و پرداخته گرديد كه روزي قريب سه خروار باروط در آنجا به باروط
  ).133 :1351دنبلي، ( آيدعمل مي

فرستادند...  استادان از ايران به انگليس«قناعت نكرد، » تصنعات«ميرزا به اين مقدار عباس
[با بازگشت استادان] اكنون در ايران چخماق و تفنگ و سـاير آلات جنـگ كـه از دسـتگاه     

دنبلـي،  (» آمد تكلف و پركاري آنها از كـار انگلـيس بيشـتر اسـت    عمل مياستادان ايراني به
1351: 133.(  

  ه شد، خوبي توجكننده در اين دوره توپ بود. به اين امر مهم نيز بهديگر سلاح تعيين
كردن نهادنـد و كـورة   پچي گرفتند و بناي مشقدان توجوانان تنومند دلير باغيرت قاعده

كردنِ توپ به وضع فرنگ ساخته گرديد و از اول تا به اكنون ريزي و چرخِ سوراختوپ
آشوب از كوره بيرون آمده و به سعي استادان كوبِ جهانقريب صد قبضه توپ صخره

 ).133 :1351دنبلي، ته است (ايران صورت اتمام ياف

نظر از درستي يا نادرستي مدعاي مفتون دنبلي كه قطعاً نظـر شخصـي او نيسـت؛    صرف
بايد بلكه ديدگاه نخبگان آن دوره است ــ كه البته در اينجا مجال پرداختن بدان نيست و مي

رد، دركـي  تفصيل مورد بررسي شود ــ، آنچه در اينجا اهميت بنيادين دادر جاي ديگري به
هاي تمدن جديد و آغاز دوران جديد در تاريخ بشر صورت گرفته اسـت.  است كه از نشانه

، بدين معناست كه فرمانده اصلي جنگ و همكاران و مشـاورانش  »نظام جديد«توليد مفهوم 
تبـع آن، از تغييـر روابـط و    و بـه  از ظهور دوران جديد و الزامات و اقتضائات آن آگاه شده

خـوبي  مقـام بـه  ميـرزا و قـائم  بودند. عباس يان جوامع و كشورها اطلاع پيدا كردهمناسبات م
هاي آتشين و دورزن را در اختيار ندارنـد و  دريافتند كه علوم و فنون جنگي جديد و سلاح

نكتة مهم نخواهند بود؛ اما بدون تجهيز به آنها قادر به ادامة جنگ و حفظ موجوديت كشور 
خريد سلاح و استفاده از معلمان و مربيان و مشـاوران فرانسـوي اكتفـا    اينجاست كه تنها به 

تعبيـر ديگـر انتقـال تكنولـوژي      نكردند. كسب توانايي لازم براي توليد اسلحة جديد و بـه 
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ميـرزا  آمد. در آن شرايط هدف اصـلي عبـاس  شمار ميحلّ اصلي مسئله بهنظامي جديد، راه
  همين بود: 

السلطنه آن است كه در هيچ كار و هيچ صنعت اهالي ايران را بمنظور نظر آفتاب اثر ناي
عمل آورند احتياج به اقاليم ديگر نباشد، هرچه اهل ايران را ضرور است در اين ديار به

  ).143 :1351دنبلي، (و به متاع ديار ديگر ضرورت نيفتد 

س، هـاي دورة اول ايـران و رو  ذكر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه در هنگـام آغـاز جنـگ       
ساله بود و طبعاً توانايي درك و فهم چنين امـوري را نداشـت.   رزا نوجواني چهاردهميعباس

هـا... كـه   قاعدة نظام و ساير تتبعات و كارخانـه «كند، همچنان كه اعتضادالسلطنه تصريح مي
السـلطنه، ايـن   مقـام، نـواب نايـب   سعي و اهتمام، قائمبراي اهل ايران قاعدة تمام داشت، به 

 ).397: 1370(اعتضادالسلطنه، » ات را بنا گذاشترسوم

   ت.اما از منظر تاريخ ايران، اين اقدام سرانجام شومي داش
السلطنه به توفيق الهي و تأييد پادشاهي و به غايت اهتمام در كار و جدِ و حضرت نايب

جهد در كارزار، مؤسس اساس قاعدة نظام جديد گشـته و اهـل ايـران را بـه دلايـل و      
  ).135: 1351نصايح از عادت سابق به عادت نظام جديد آوردند (دنبلي، 

رغم تأسيس اساس قاعدة نظام جديد، اين نظام تأسيس نشد؟ تأسيس اما چرا علي
ق آغاز شد. از اين زمان تا  ھ 1224نظام جديد با ورود هيئت ژنرال گاردان در سال 

ل كشيده است؛ اما در عمل، شش سال طووق، سي ھ 1248ميرزا در سال مرگ عباس
تعبير و مفهوم رايج در آن عصر، نظام جديد به معناي نوسازي نظامي در ايران و به 

 ھ 1224ميرزا چهار سال قبل از مرگش در سال حقيقي كلمه تأسيس نشد، بلكه عباس
ق پس از حادثة قتل گريبايدوف، در نامة عذرخواهي به امپراتور روسيه اميدوار بود كه 

هاي اين مملكت با نظام نظاميعد از فضل خدا به توجه آن عم اكرمِ تاجدار، همة بيب«
توان در تفسيري ). با توجه به وجود مصاديق كافي، مي146: 1349(بهاءالملك، » شود

انتظام اجتماعي به معناي قديم جديد؛ يعني نظامي را به هر دو معناي قديم و موسع، بي
تر، مراد اين است كه پس از عبارت واضحد دريافت كرد. به و نوسازي به معناي جدي

جديد، اگرچه استفاده از محصولات و ودو سال از آغاز تأسيس اساس نظام گذشت سي
جديد تجهيزات نظامي جديد در ميان بخشي از قشون ايران رواج يافته بود، نه نظام 

شاه و ميرزا و فتحعليس(ارتش مدرن) شكل يافته بود و نه ارتش مقتدر. با مرگ عبا
شدة نوسازيق، روشن شد كه قشون شبه ھ 1253شكست ايران از انگلستان در سال 



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   220

هاي ايران و روس بسيار تنها افزايش قدرت نداشته، بلكه نسبت به جنگايران نه 
هاي تمدن جديد خوانيِ نشانهتر هم شده است. به اين ترتيب با وجود رونهضعيف

شده براي حل مسئله نتيجه نداد و اوضاع كماكان در ، اقدامات انجام(نشانه ـ مسئله)
  مدار قديم ادامه يافت.

اي استثنائي در تاريخ ايران ميرزا، حادثهرسيدن ناصرالدينسلطنتبا مرگ محمدشاه و به
خان اميرنظام ملقـب بـه اميركبيـر از معـدود     وقوع پيوست؛ و آن اينكه صدارت ميرزا تقيبه

بـديلي  هاي تمدن جديد و بدون ترديد صدرنشين آنان، فرصت بيخوان نشانهونهنخبگان ر
ويـژه امـور نظـامي فـراهم     ها و مسائل تمدن جديد و بهجهت پاسخگويي مناسب به نشانه
پطرزبـورگ) بـه همـراه هيئـت     خـان) بـه روسـيه (سـن    ساخت. سفر اميركبير (ميـرزا تقـي  

امكـان مشـاهدة تغييـرات    گريبايـدوف،  تـل  منظـور عـذرخواهي از حادثـة ق   خسروميرزا به
واسطه فـراهم  صورت مستقيم و بيايجادشده در روسيه را با هدف تأسيس تمدن جديد، به

پطرزبورگ سازي در حد فاصل گرجستان تا سنهاي متعدد اسلحهساخت. مشاهدة كارخانه
چنين سفر به ها و مراكز آموزشي عالي نظامي روسيه و همو واحدهاي ارتش مدرن، دانشگاه

ارمغـان  هاي جديدي از اوضاع جهاني براي اميركبير بهق، آگاهي ھ1260در سال  الرومارزنة
و » پطرزبورگ و مختصر اطلاع از اوضـاع فرنـگ  سن«تعبير اعتمادالسلطنه، سفر به آورد. به 

) موجبات آگاهي و 33: 1348(اعتمادالسلطنه،  »الرومرزنةااطلاع از اوضاع عثماني در سفر «
هاي در حال گسترش تمدن جديـد را فـراهم سـاخت. بـه     قرائت صحيح از نشانه ـ مسئله 

توجه به اهميت مسائل نظامي و تهديدات جاري از سوي روسيه و انگلـيس،   همين دليل با
ت اساسي دسـت زد  ، به اصلاحا»بنديبنيچه«اميركبير در عرصة سربازگيري، بر اساس نظام 

اميـر تـدارك   «و سپس به سازمان ارتـش توجـه كـرد. بـه گـزارش مخبرالسـلطنة هـدايت        
(مخبرالسـلطنه،  » هـايي شـده بـود   هشتادهزار پياده و سواره ديده بود و اين اسباب وحشت

  ).113 الف: 1363
هاي خـارجي (روس و انگلـيس) كـه در اينجـا مطمـح نظـر       نظر از نقش قدرتصرف

هاي تمدن جديد و تجميـع  خواني نشانهان اميركبير در جايگاه نظري با وارونهنيست، مخالف
فراشـد حـذف اميركبيـر را آغـاز كردنـد. ايـن گـروه        خود، تمامي امكانات مادي و معنوي 

چون و چرا و براندازانة اسلحة آتشين و ارتش مـدرن، همچنـان   رغم مشاهدة تفوق بيعلي
ديد و با اصرار بر حفظ منافع نامشـروع خـويش،   ديم ميمسئله را در امتداد مسائل دوران ق

حاصـل ايـن نگـاه،    داد. خواند و وارونه جلـوه مـي  نشانه ـ مسئلة تمدن جديد را وارونه مي 
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امكانِ بقاي شرايط و مناسبات قديم در جوار دنياي جديد بود. با حذف اميركبير، البته توهمِ 
يگر موقعيت و منـافع نامشـروع خـود را حفـظ     هاي تمدن جديد، بار دخوانانِ نشانهوارونه

كردند. اما بسط و انتشار تمدن جديد و افزايش شكاف تمدني ميان شرق و غـرب، معنـايي   
جز تضعيف روزافزون قدرت نظامي ايران نداشت. اگرچه شاه چندان ملتفت اوضاع نبـود؛  

يم مارشال بازن بـه  از تسل» از قرار اخبار تلگراف«وقتي كه در جريان سفر به كربلا و نجف 
از اين خبر كه از آيات تقدير الهي وفوق خيـال و تصـور   «قشون پروس مطلع شد، نوشت: 

  ).362: 1370؛ قطبي، 76: 1363شاه قاجار، (ناصرالدين» خلق است، حيرت كردم.
را تنها بـه حيـرت   شاه پروس، ناصرالدينشكست قدرت بزرگ اروپايي مانند فرانسه از 

وحشـت افتـاد. بـه همـين دليـل پـس از       شاه بيش از حيرت، بـه اصرالدينبلكه ن 2نينداخت،
خان بـه صـدارت عظمـي، در    ها در عراق و انتخاب ميرزا حسنمشاهدة اصلاحات عثماني

  آستانة سفر اول اروپا در جمع سران قشون اظهار داشت: 
در اين سنوات گذشته آنطوري كه بايد و شايستة دولـت ايـران اسـت و آن قسـمي كـه      

خصـوص آن  منظور نظر ما بود ترقيات در شعبات نظامي و غيرنظامي حاصل نشده، بـه 
ترقيات كه در اسلحة جديدة يوروپ و در قواعد مشق و درس نظـامي كـه آنـاً فĤنـاً در     

  ).1663/  3و  2ب: ج  1367تزايد است، سرايت به ايران نكرده [است] (اعتمادالسلطنه، 

شاه مكشـوف نشـده   تازگي براي ناصرالدينروپا بهواقعيت اين است كه قدرت اسلحة ا
ق و  ھ 1253بود. دو شكست عظيم از روسيه و شكست محمدشـاه از انگلسـتان در سـال    

ق كـه بـه موجـب آن     ھ 1273شـاه از انگلسـتان در سـال    الـدين همچنين شكسـت ناصـر  
قـدرت اسـلحة   « رسميت شناخته بود، تبارنامةشاه جدايي افغانستان از ايران را بهناصرالدين
شاه نهاده بودند. تا آنجا كه خورموجي دربارة ضـعف  را در پيش چشم ناصرالدين» يوروپ

همچنان كه در جـلادت و شـجاعت   «ق با انگلستان نوشت:  ھ 1273نظامي ايران در جنگ 
اهالي ايران، احدي را مجال انكار نيست، در استعداد بحري دولت انگلسـتان نيـز كسـي را    

). بنابراين، نكتة عجيب اين است كه شـاهان و  210: 1363(خورموجي، » ستجاي انكار ني
سابقة رغم درك حسي و مشاهدة قدرت نظامي تمدن جديد و قدرت بيدربايان قاجار علي

هاي قديم و نـاتواني شـجاعت و جـلادت در برابـر اسـلحة گـرم، از       آن در براندازي تمدن
داشتند هاي فكري رايج دست برنميديگر از عادت تعبير اي و غيرعقلاني و بهرويكرد قبيله

  كردند.هاي تمدن جديد اصرار و ابرام ميخواني نشانهو همچنان به وارونه
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امـور  «اگرچه شاه در وضعيت خوف و رجا قرار گرفتـه بـود و بـه صـراحت از ترقـي      
 هـيچ حـدي  گفت، آينده نشان داد كه تعارضات نظري و عملي شاه بـه  سخن مي» عسكريه

  ،محدود نيست

منصبان و آحاد و افراد سـربازان اردوي دارالخلافـه بداننـد كـه عزيمـت      عموم صاحب
موكب همايوني به ساحت فرنگستان و ملاقات با سلاطين و تاجداران با عز و تمكـين  

 1290كه دوست متحد ما هستند، نزديك شده و امروز كه چهاردهم شـهر صـفر سـنه    
ايـم منتهـا آرزو و ميـل    شماها به اين موقع آمـده  است، محض ديدن و مشاهدة حالت

همايون ما ترقي امور عسكريه و انتظام كارهاي اين رشـتة معظمـه و رفـاه و آسـودگي     
  ).1706 /3و  2ب: ج  1367شماها بوده و خواهد بود (اعتمادالسلطنه،

نويدبخش فهم درست مسئله ، شاه در آستانة سفر اول به فرنگظاهراً سخنان ناصرالدين
چرخيد! شاه هاي تمدن جديد بود؛ اما در عمل، در بر پاشنة پيشين ميخواني از نشانهو رونه
هاي صنعتي توليد هاي اروپايي و مشاهدة كارخانهرغم مشاهدة سازمان و قدرت ارتشعلي

اه بـا تكـرار   پنج سال بعـد ش ـ  3جز خريد مقداري اسلحه كار مهمي انجام نداد. عملاًاسلحه، 
هـا  در اين سفر مقرر شـد بـا كمـك روس    4ادعاهاي پيشين بار ديگر به فرنگستان سفر كرد.

مشاّقان اطريشي هفت فوج عراقي و ششصـد تـوپچي   «دستة قزاق تشكيل شود و با كمك 
ــوند  ــت ش ــلطنه،» تربي ــلطنه،105 ب: 1363 (مخبرالس ــف: 1367؛ اعتمادالس  /3و   2ج  ال

  ).1296سال   وقايع
هاي استعمارگر و مناسبات جهاني چنان خود را بر ايران تحميل كردند كـه  قدرت فشار

كـاري بـه   جويي او به جاي رونهجويي برآمد، اما چارهشاه بالاجبار در مقام چارهناصرالدين
ها مانع از فعاليت مستشاران اتريشي شدند و كاري منجر شد، چراكه در نهايت روسوارونه

  بند قزاق، ابزار لازم براي انقراض قاجار را فراهم ساختند.يروي نيمخود نيز با تأسيس ن

  ها در رويارويي اقتصاديـ نشانه مسئله 2,2,2
ها در رويارويي اقتصادي ايران بـا اسـتعمار و تمـدن جديـد بعـد از      نخستين مسئله ـ نشانه 

روابـط و   اگرچـه رسـيد.  خـود   عهدنامة گلستان آغاز شد و با عهدنامة تركمنچـاي بـه اوج  
ق بـا   ھ 8م /  14اي طولاني داشت و ايرانيان از قرن رويارويي اقتصادي ايران و اروپا سابقه

بعدها نيز با ورود استعمار پرتغـال،   5ونيزيان و ديگر دولتشهرهاي ايتاليايي در تجارت بودند،
ايـران و   هاي هند شرقي، روابط تجاري ميـان اسپانيا و انگليس به هند و ايجاد انواع كمپاني
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هاي مزبور گسترش يافت. با تسلط انگلستان بر هند و اخراج رقيبان اروپايي از آنجا، كمپاني
روابط تجاري ايران با كمپاني هند شرقي انگليس گسترش بيشتري يافت تا اينكه بـا وقـوع   

ميــان ســر جــان ملكُــم نماينــدة كمپــاني هنــد شــرقي و » ق ھ 1215م /  1800عهدنامــة «
مقرر شد كه تجار انگليسي در ايران از تأديـه و پرداخـت عـوارض گمركـي و      شاهفتحعلي

  ).38ـ36: 1362ماليات معاف باشند و اين امر بر عهدة خريدار كالا (ايرانيان) باشد (محمود، 
اين امتياز در حالي اعطا شد كه درباريان و نخبگان ايـران از قـدرت اقتصـاد و صـنعت     

از  6ميرزا چنين تصويري مفتون دنبلي مورخ رسمي دربار عباسخبر نبودند. مثلاًانگلستان بي
داري خردپروران دولت عليه انگريز فرنگ كه در انتظام امور مملكت« دهد:انگلستان ارائه مي

هاي ذهنِ وقاّد و نگارند و از بوالعجبيو استخراج صنايع و بدايع، نقش هوش و فرهنگ مي
  )61ـ60: 1351(دنبلي، » تازه دارندخاطرِ نقاد مراسم اعجاز عيسوي 

رغم چنين درك و فهمي از قدرت اقتصادي و صنعتي انگلستان و ناتواني ايـران در  علي
خـانِ  شاه و درباريان و از جمله حاج ميـرزا ابـراهيم  ، رقابت اقتصادي و تجاري با انگلستان
» پيشه بودر و كاسباز اهل بازا«و » شهري«خان زند كلانتر (صدر اعظم) كه به قول لطفعلي

هاي در حال ظهور در اقتصاد ايـران نشـدند.   ) قادر به فهم مسئله ـ نشانه 234تا: (فسايي، بي
سه سال بعد از عهدنامة مذكور، تجاوز روسيه به ايران آغاز شد و ده سال بعـد بـا امضـاي    

از تجـار   پايان رسيد. در جنبة اقتصادي عهدنامه، ايران موظف شدعهدنامة گلستان جنگ به
روس فقط يك بار به مأخذ پنج درصد قيمت كالا در هنگام ورود به ايران عوارض گمركي 

ها بار عوارض راهداري و ماليات و ماليات دريافت كند، در نقطة مقابل تجار ايراني حتي ده
دادند. بدين ترتيب با افزايش قيمت كالاي ايراني و كاهش قيمت كالاي روسـي،  مي غيرهو 

هـاي دورة  دربار ايران بازار داخلي را دودستي تقديم روسيه كردند. با وقوع جنـگ  دولت و
مزبور، اقتصاد دوم و شكست ايران و عقد معاهدة تركمنچاي و تثبيت و همچنين بسط مادة 

رو شـد؛ گرانـي كـالاي داخلـي و ارزانـي كـالاي خـارجي،        ايران با مسئلة جديـدي روبـه  
رو ساخت؛ اما اين نهايـت مـاجرا   روبههاي جديد ها و ستيزتوليدكنندگان ايران را با چالش

توفيق انگلستان و فرانسه در اخذ امتياز مزبور در دورة محمدشاه، بلژيـك و اسـپانيا   نبود، با 
  ).1663- 1661 / 3و  2ج الف:  1367نيز از اين حق برخوردار شدند (اعتمادالسلطنه،
دن جديد در همـان سـال اول جنـگ نتـايج     مسئله ـ نشانة نظاميِ ناشي از مواجهه با تم 

خود را براي دربار ايران آشكار ساخت، اما مسئله ـ نشانة اقتصادي دقيقاً چهار دهه پـس از   
هـاي روسـي،   اعطاي معافيت گمركي به تجار انگليسي نتايج خود را آشـكار كـرد. پارچـه   
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هـاي  ههـاي انگليسـي سـتون فقـرات توليـدات نسـاجي كارگـا       هاي كشميري و چيتشال
سفير انگلـيس، در  )، Alice، آليس (رغم وضعيت مذكورعليخرد كردند. خانوادگي ايران را 

)، وزيـر خارجـة   Palmerstonاي به پالمرسـتون ( م در نامه 1836ق /  ھ 1252ايران در سال 
انگليس، اعلام داشت كه تلاش او در عقد قرارداد بازرگاني با ايـران قـرين موفقيـت نبـوده     

وارادت اسلحه استثنا، نظرِ مقامات ايراني تجارت نقدي به زيان ايران است و تنها است و به 
ها از امتيازات بازرگاني اي به برخورداري انگليسيو تجهيزات نظامي است و ايرانيان علاقه

مشابه روسيه ندارند. وي ضمن اشاره به عدم امكان ايجـاد بـازده توليـدي و عـدم تشـويق      
كند كه قدرت و امنيت بازرگـاني  اطر رخنة توليدات اروپايي، تأكيد ميتوليدات داخلي به خ

روسيه با ايران بازتاب قدرت و نيروهاي نظـامي آن كشـور اسـت و ايـن وضـع بـه ضـرر        
  )117: 1362انگلستان است. (عيسوي

اي برخـوردار اسـت، تأكيـد وي بـر فروپاشـي      العادهآنچه در نامة آليس از اهميت فوق
هاي قدرت اقتصاد صنعتي تمـدن جديـد و   ي و عدم درك ايرانيان از نشانهتوليدات كارگاه

تشويق وزارت خارجة انگلستان به توسل به قدرت نظامي براي رسيدن بـه جايگـاه مشـابه    
هاي مذكور درك نشدند، بلكـه كـار بـه جـايي     تنها نشانهاما نه است. روسيه در بازار ايران 

هاي ايـران را  اغلب چيت«ري، پولاك گرازش داد كه هاي بعد در عهد ناصرسيد كه در دهه
خصوص در آن ديار مطـابق سـليقة   ها بهكنند و اين چيتهاي منچستر تأمين ميدر كارخانه

). البته محمدشاه 397: 1361(پولاك، » شوندزمين توليد ميايرانيان و براي فروش به مشرق
قـدك و دارايـي و شـال سـاده     «ده از ش ـطي فرماني دستور داد كه مردم از جامة نظام تهيـه 

دو كـرور بـه   «استفاده كنند تا هر سـال  » هاهاي شيرازي در كلجه و كلاهپوست«و » كرماني
) نرود اما نه اين فرمان اجرا شـد و نـه در   725: 1377(سپهر، » قيمت شال به كشمير و هند

صنعتي انگلسـتان و  صورت اجراشدن قادر به حل مسئله بود، چراكه مسئلة مواجهه با توليد 
ها حل در نوسازي صنعت نساجي و ساير عرصهشدني نبود. راهروسيه با صدور فرمان، حل

شاه و نـه بـراي درباريـانش قابـل فهـم نبـود. شـاه و مقامـات         كه نه براي محمدبود؛ امري 
تـوان در برابـر تمـدن جديـد تماشـاگر بـود و بـا خريـد         كردند كه مـي حكومتي تصور مي

تر آنكه براي خريد محصولات تمدن جديد، به بري پرداخت. عجيببه بهره محصولات آن
پي يـافتن گـنج و معـدن بودنـد. ايـن مطلـب را        جاي افزايش توليد كالاي قابل مبادله، در

ميان گذاشتند و گفتنـد كـه ايـران بـراي     صريحاً با آليس، سفير انگلستان، در مقامات ايراني 
: 1362د تا يافتن معادن احجار كريمه صبر كرد (عيسـوي،  تجارت خارجي پول ندارد و باي
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). بر پاية همين ديدگاه تمام مسكوكات و طلا و نقرة ايران از كشور خارج شد. واتسن 118
)Watson ق؛ يعني پنج سال بعد از قتل اميركبير چنين تصويري از تجارت  ھ 1285) در سال

  دهد: خارجي ايران ارائه مي
ته داد و ستد وسيع و روزافزون بازرگـاني بـين ايـران و اقـوام     در ظرف سه سال گذش

مختلف اروپايي پيدا شده است. پنبه، پيلة ابريشم، پشم و مواد خام ديگر به انگلسـتان،  
مقابل، ايـران اجنـاس صـنعتي و لـوكس از اروپـا      شود و در فرانسه و روسيه صادر مي

ناچار ايران هر سـال هرچـه   بهدارد و چون واردات بيش از صادرات است دريافت مي
  ).34تا: كند (واتسن، بيطلا و نقره دارد صرف جبران آن مي

هاي هاي روسي، انگليسي و ديگر كشورهاي اروپايي بنيانبه اين ترتيب سيل ورود كالا
هاي كردند و نه نشانهكرد؛ اما شاه و درباريان نه مسئله را درك مياقتصاد ايران را جاكن مي

  رايط قديم و ظهور دوران جديد را!تغيير ش
خواني اقتصاد و صنعت شاه، اميركبير با رونهبا مرگ محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدين
دهي مناسب به مشـكلات  ها، در صدد پاسخو تجارت جديد و درك صحيح مسئله ـ نشانه 

  موجود برآمد. اميركبير در اين مسير به دو اقدام اساسي دست يازيد:
: با توجه به اهميت صنعت نساجي در دوران قديم و نقش آن احياي صنايع بومي الف)

در رفع نياز عمومي و همچنين اشتغال دائمي و فصلي اكثريـت جمعيـت كشـور، اميركبيـر     
  حمايت از صنعت نساجي را سرلوحة كار خود قرار داد.

بـود، از آوردن  خان اميرنظام، بر حسب معاهدة تجارتي كه با دول بسته شـده  ميرزا تقي
ركـات و عـادات خـود طـوري مسـلوك      كرد، ولي به حاجناس آنها به ايران منعي نمي

شـد. غالبـاً البسـه    ساخت و كسي خريدار نميداشت كه جنس خارجه را مردود ميمي
بافتند، به اين واسطه مردم به او تأسـي  داد كه در ايران ميهايي قرار ميخود را به پارچه
دادنـد و ترقـي   بك ايرانيت رواج جنس مملكت خود را از دست نمـي و اقتدا كرده، س

هاي زرد و سـرخ خارجـه كـه    ملك و ملت و پيشرفت صنعت اهل حرفت را به رنگ
خريدند كه هميشه درم كردند؛ متاع مملكت خود را مياعراض صرف است، تبديل نمي

خود بعد از چندي و دينارشان به دست خودشان داير و ساير باشد؛ به خارجه نرود كه 
  ).225: 1349سرگردان و معطل باشند (اعتمادالسلطنه، 

اي در تـاريخ  مدت چنان نتايجي داد كه بـراي آن قرينـه  حاصل سياست مذكور در كوتاه
تـرين مراكـز   عنوان اصـلي توان يافت. كاشان، اصفهان و شهرهاي مهم خراسان بهايران نمي
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را كـه محمدشـاه از عهـدة انجـام آن عـاجز مانـد،        بافندگي ايران بسيار ترقي كردند. كاري
انجام رساند. در كرمان به دستور وي شالي به نام اميري در برابر شـال كشـميري   اميركبير به

 ).225: 1349بافتند كه قيمت هر طاقة آن بـه صدوشصـت تومـان رسـيد (اعتمادالسـلطنه،      
يع بومي ايران داد كه همگـان را  حمايت اميركبير از ديگر صنايع ايران آنچنان رونقي به صنا

حيرت و تحسين واداشت. در اينجا به خاطر ظرفيت محدود اين مقاله از پرداختن به آنها  به
  7شود.خودداري مي

خواني اميركبيـر از  : درك و رونهتلاش در انتقال و تأسيس صنايع جديد در ايران ب)
توان بدون ين نتيجه رساند كه نميرابطة علوم و فنون با صنعت در تمدن جديد، وي را به ا

رو به اينكشيد. از تهية مقدمات لازم در تأسيس صنايع جديد، شاهد موفقيت را در آغوش 
محمدشـاه  ميـرزا و  تر در زمان عباسفكر اعزام دانشجو به خارج افتاد؛ اگرچه اين كار پيش

  تري داشت، ستردههاي گاساسي منجر نشده بود. اميركبير نقشهرخ داده، اما به نتيجة 
خان اتابك اعظم، هر چيز را كه باعث ترقي دولت و ملت بود، فراهم آورد و ميرزا تقي

چند نفر شاگردان به فرنگستان فرستاد و آنها را موظف ساخت كـه هـر يـك تحصـيل     
علمي نمايند و به ايران مراجعت كنند و آن شاگردان پس از چندي و تكميل بـه ايـران   

ه علم خود ماهر و استاد شدند و هندسه و زبان و جغرافيـا و طـب و   آمده كه هر يك ب
رياضي و نجوم و نقاشي و مشاقي و ساير فنون نظام را تكميل نموده اجازه از معلمـين  

  ).213: 1349آنجا در دست داشتند (اعتمادالسلطنه، 

دسـتور   هـاي روسـي (اروپـايي)   تكنيـك در ادامة اين اقدام، اميركبير با الگوگيري از پلي
  احداث بناي دارالفنون را صادر و به جذب استاد از اتريش اقدام كرد. 

الفرمـان بـه مملكـت آسـتريه     موسيو جان داوود مترجم اول دولت علية ايـران حسـب  
[اطريش] شتافته چند نفر معلم كه هر يك در فني ماهر و در علمي بحري ذاخر بودند، 

و طريقة استخراج معادن، معلم زبان و چون علم طب و هندسه و دواسازي و تشخيص 
فرانسه و انگليس و همچنين معلمين رزميه مانند معلـم پيـاده و معلـم سـواره و معلـم      
توپخانه به اندازة رتبت و شرافت صنعت مواجب و راتبه مشخص نموده از ويانا [وين] 

  ).108: 1363دارالخلافة آستريه به دارالخلافة طهران آورد (خورموجي 

  ق  ھ 1266بير اعتمادالسلطنه با حصول نسبي امنيت در كشور در پايان سال تع به
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خيال امناي دولت عليه متوجه حصول ترقيات و تمهيد قواعد مقننه و تأسـيس قـوانين   
محكمه براي آسايش رعايا و مزيد انتظام بـلاد و موجبـات امنيـت طـرق و شـوارع و      

  ).213: 1349گرديد (اعتمادالسلطنه،  اطمينان قوافل و معابر و ترويج صنايع مملكتي

هاي تمدن جديد، فراشدي را آغاز كـرد  خوانانه به مسئله ـ نشانه دهي رونهامير در پاسخ
كه با تأمين امنيت، به تأسيس ارتش مدرن، احياي صنايع بومي، اعزام دانشجو به فرنگسـتان  

زم براي انتقـال و تأسـيس   تكنيك) اقدام كرد و زمينه و مقدمات لاو تأسيس دارالفنون (پلي
هـايِ تمـدن جديـد،    خوانـانِ نشـانه  در همين زمان وارونـه آورد؛ اما صنايع جديد را فراهم 

خوانـان بـا تـوهمِ اعـادة روابـط و      وارونـه  8قتل رسـاندند. اميركبير را عزل كردند و سپس به
مبحـث پيشـين   گونه كه در هماندست گرفتند؛ اما مناسبات پيشين، زمام امور را دگربار در 

شاه را گفته آمد، تغيير شرايط جهاني و افزايش قدرت نظامي كشورهاي اروپايي، ناصرالدين
خان سپهسـالار بـه   حيرت و وحشت انداخت كه به دنبال آن، وي با تشويق ميرزا حسين به

 3و  2ج ب:  1367(اعتمادالسلطنه، » تكميل لوازم عسكريه«فرنگ سفر كرد و با هدف اصلي
خوانان را اميدوار ساخت. در مرحلة بعد، ملاحظة قواعد آنجـا بـراي افـزايش    رونه )1707/

خـدمات و  «دادن و انجـام  )136: 1363الاسـلام كرمـاني   نـاظم اسباب آسايش اهالي ايران (
و  2ج ب:  1367(اعتمادالسـلطنه،  » اصلاحات و خيالات عمده... براي ترقي ملت و دولـت 

خواني مدنظر شاه و سپهسالار قرار گرفت، اما سپهسالار صورت ديگري از وارونه) 3/1692
هاي تمدن جديد را پيش گرفت كه عملاً به حذف و ناكامي وي انجاميد. سپهسالار از نشانه

اي شـاه افـزود و در آن   مادهاي بر دستورالعمل دهپس از انتصاب به صدارت عظمي، تعليقه
هـاي كـار دولـت و    ت را به انتظام در امورات درباري و سـاير رشـته  اعتبار و عظمَ هر دول«

تعبير امروزي منظور از انتظام امور دولت، وجود نهادهاي  منحصر ساخت. به» ثروت رعيت
هـاي مختلـف   قانوني و حكومتي مبتني بر قانون است و مراد از ثروت رعيت، وجود بخش

ها و مسائل تمدن جديد، تن خ به نشانهپاساست؛ بنابراين اقتصادي تحت مالكيت اشخاص 
مخل امـورات دربـاري طمـع و غـرض     «در دادن به نوسازي و تأسيس تمدن جديد است. 

طور جد و يقين ريشه و بيخ اين مرض مهلك مسـري را  دولت تا به«، به همين علت »است
ب:  1367ه، (اعتمادالسلطن» تواند از ابقاي شأن و عظمَ خود مطمئن و آسوده شودنكند، نمي

) و ايضاً براي تحقيق ثروت رعيت نيازمند مردان ماهر و كاردان بود 1674ـ1673 / 3و  2ج 
  كه ايران نداشت. 
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خداوند عالم، جميع نعمات را به خاك و اهل ايران عطا فرموده است؛ وليكن به چندين 
ن بهـره  ايـم و نـه از هزاريـك فوايـد آ    سبب نه قدر اين نعمات را چنانكه بايد دانسـته 

ايم. معـادن و منـافع ثـروت و خـزاين خـود را اكثـر مجهـول و مـردود و معطـل          برده
  ).1685/  3و  2ب: ج  1367ايم (اعتمادالسلطنه، گذاشته

سپهسالار براي استفاده از اين نعمات، معادن و ثـروت و خـزاين چـه راهكـاري ارائـه      
پايـة راهبـرد   ود كـه اميركبيـر بـر    شداد؟ تفاوت اميركبير و سپهسالار در اينجا آشكار ميمي

بر آن بود تا از طريق تعليم و تربيت، مردان و بازيگران ماهر و كارداني را » بازيگر ـ ياريگر «
گرفتن از علوم و فنـون و صـنايع جديـد، بـه     تربيت كند كه بتوان به پشتوانة آنان و با ياري

س، سپهسالار با تلقي مثبت از اما برعكدست يازد. نوسازي يا تأسيس تمدن جديد در ايران 
وطنانش با اقدامات خـود،  استعمار، واگذاري امتيازات به انگليس را پيشه كرد تا رويتر و هم

ايران را به مسير ترقي و پيشرفت بيندازند؛ اين راه منتج به نتيجه نشد و با حذف سپهسالار، 
  شاه به همان مسير پيشين بازگشت.

  
  خوانيپادشاهان قاجار منبع اصلي وارونه .3

شاه نخستين مواجهة جدي با مسـئله ـ نشـانة     چنان كه توضيح داده شد، در دوران فتحعلي
هاي مذكور بـا  خواني از نشانهتمدن جديد آغاز شد. به اقتضاي شرايط عملي، نخستين رونه

هـاي اقتصـادي   د. اگرچه نشـانه نتيجه نرسيميرزا انجام گرفت اما بهمقام و عباساهتمام قائم
تمدن جديد و آثار ويرانگر آن در اقتصاد و صنايع بومي ايران در دورة محمدشاه آغاز شـد،  

خواني رغم تلاش در برابر سيل ورود كالاهاي غربي به ايران، قادر به رونهاما محمدشاه علي
باريان را تحـت فشـار   و درك مسئله نبود. وقتي كه آليس، سفير انگليس در ايران، شاه و در

دست گيرد، نماندن از روسيه، بازار ايران را بهداد تا ضمن اخذ امتياز تجاري و عقبقرار مي
ميـان آوردنـد و   مقامات ايراني از كمبود پول و طلا و نقره براي تجارت خارجي سـخن بـه  
تجارت خارجي گفتند بايد منتظر ماند تا معادن احجار كريمة جديد پيدا شود تا بتوان هزينة 

  .)117 :1362عيسوي، چارلز،  را تأمين كرد (نامة آليس به پالمرستون به نقل از:
شاه و درباريان كمترين دركي از نسـبت تمـدن قـديم و جديـد پيـدا نكـرده بودنـد و        

توان در درون تمدن قديم نشست و معدن طلا و نقـره و جـواهر پيـدا    پنداشتند كه ميمي
حصولات تمدن جديد را خريـد و مصـرف كـرد. نگـاه متوهمانـة      كرد و با فروش آنها، م

شاه سه بار به از پدر به پسر نيز منتقل شد؛ با اين تفاوت كه ناصرالدين» برتماشاگر ـ بهره «
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رغـم مشـاهدة مسـتقيم تمـدن جديـد، بـه دليـل        فرنگ سـفر كـرد؛ امـا در نهايـت علـي     
 9هاي قـديم نشـد.  مدن جديد با تمدنها، قادر به درك نسبت تخواني مسئله و نشانهوارونه
پنداشت كه مشكل وي تنها حضور فرنگيان در تهران و اعمال فشار به وي اسـت و  او مي

  با اخراج آنان از ايران مشكل حل خواهد شد. مجدالدوله براي شاه نقل كرد كه
گفت گه آهن آورده بود. شاه الدوله رفته بودم. بواتال نمونة كوچكي از راهبه خانة ناظم«

آهـن بهتـر اسـت. حـال     خورده بود، اسب و قاطر و خر و شتر صـدهزار مرتبـه از راه  
آهن ساخته شود هـزار نفـر   پنجاه نفر فرنگي در طهران هستند ما عاجزيم، اگر راهچهل

  ).462: 1385 بيايند، چه خواهيم كرد؟ (اعتمادالسلطنه،

خانـة كتـابچي رفـتم.    «كنـد:  ياعتمادالسلطنه، در ادامه مطلب را به اين صورت كامل م ـ
آهن انگليس را به من داد انتقـاد  السلطان صورت كتابچة راهآهن شد. گفت امينصحبت راه

 »آهن مضر است براي استقلال شما. اين بود كه موقـوف شـد  كنم. من صريح نوشتم كه راه
  ).462: 1385 اعتمادالسلطنه،(

ع جديد، بـر ايـن مبنـا اسـتوار بـود كـه       خوان به اوضانحوة نگاه شاه و درباريان وارونه
سلطنت مستقل (استبداد مطلق) شاه همچنان حفظ شود. اين خواسته بدون آنكه نسبت آن با 

خوانان كشيده شـده بـود   اي بر روي چشم وارونهاوضاع جديد سنجيده شود، همچون پرده
تغييـر   هـاي قـدرت تمـدن جديـد و    رغم بازبودن چشم و گوششان، از ديدن نشانهكه علي

روابط و مناسبات قديم عاجز بودند؛ به همين دليل چنان دچار توهم شدند كه در نهايت در 
توان فكر و نظر مردم و نهادهـاي  اي از توهمات گرفتار آمدند و پنداشتند كه ميدام زنجيره

سياست و اقتصاد را همچنان بدون تغيير حفظ كرد. بر مبناي چنين نگرشي شـاه امـر كـرده    
هـاي مربـوط بـه رولسـيون فرانسـه و تـاريخ نـاپلئون قـدغن شـود.          خواندن كتاب بود كه

الـف:   1363؛ 122 ب: 1363السـلطنه هـدايت،  مخبر؛ همچنين رك: 123 :1370الدولهامين(
  )70ـ69

توان از تمدن غرب گزينش كرد، چيزي جز رفتـار متعـارض بـه دنبـال     تصور اينكه مي
كار قرار داده بود و هم نخواستن را! پاسخ شاه به  نداشت. رفتاري كه هم خواستن را اساس
  دهدخوبي نشان مياعتمادالسلطنه، اين رفتار متعارض را به

شاه نوشته بـود در  شاه، كاغذي ناپلئون اول به فتحعليعرض كردم در سلطنت فتحعلي
مسئلة مهمي و كسي نبود ترجمه كنـد، همـانطور سربسـته پـس فرسـتاده شـد. حـالا        

دان هستند. بندگان همايون، دستي بـر سـبيل مبـارك    ار نفر در تهران فرانسههزچهارپنج
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كشيدند و فرمودند آنوقت بهتر از حالا بود. هنوز چشم و گوش مردم اينطور باز نشـده  
فرماينـد و در سـالي   دانم به كدام ساز بايد رقصيد. گاهي اينطـور مـي  بود! خلاصه نمي

كنند كه مردم تحصيل علوم فرنگي كنند ون ميهزار تومان مخارج مدرسة دارالفنشصت
 ).525ـ524: 1385 السلطنه،(اعتماد

شاه و زمـان خـودش، تبيـين حسـي     در حقيقت امر، شاه با مقايسه اوضاع زمان فتحعلي
رغـم  درستي ارائه داده و متوجه تغيير شرايط شده بود؛ اما قادر به فهم عقلانـي نبـود. علـي   

هزار توماني براي دارالفنون و ساير اقدامات نوسازانه، شصت هزينةهاي جديد، خريد سلاح
نسبت ميان تمدن جديد برآمده از جوامع شـهري اروپـايي بـا جامعـة ايلـي و عشـايري را       

توان با تسليح و تجهيـز قشـون عشـايري بـه سـلاح      كرد كه مييافت. وي توهم ميدرنمي
توان عناصر ا حفظ كرد. اين توهم كه ميمدرن، همچنان شرايط و مناسبات اجتماعي قديم ر

تمدن مدرن را تحت فرمان شاه مستقل (مستبد) درآورد و احكام دوران قديم را دربارة آنها 
اجبار يـك درجـه تخفيـف داد و    جاري ساخت، در عمل به نتيجة ديگري منجر شد. شاه به

ز آن وحشـت داشـت.   شود، عيبي ندارد و نبايد ااگر حالا و در زمان من چيزي نمي«گفت: 
  ).573: 1368بروگش، (» السويه استبعد از مرگ من هرچه بخواهد بشود علي

هـاي تمـدن مـدرن و    خـواني نشـانه  بيني شاه درست درآمد! چراكـه وارونـه  اتفاقاً پيش
(قباد منصوربخت و محمـدمحمود هاشـمي، بهـار و تابسـتان     » ايستادگي در برابر نوسازي«

جديد در عرصة نظامي پاسخ نداد. هرچنـد شـاه بـا تأسـيس      ) و تأسيس تمدن137: 1391
مدرن قزاق  توانست به مدت هفده سال ديگر سـلطنت خـود را ادامـه دهـد، امـا      قواي شبه

كنـد؛ زيـرا سرنوشـت    نتوانست از ترور خود جلوگيري و بقاي سلسـلة قاجـار را تضـمين    
حذف از صحنة تاريخ نبود  هاي قدرت براندازانة تمدن جديد چيزي جزخوانيِ نشانهوارونه

وسيلة نيروي قزاقي صورت گرفت كـه  اين است كه انقراض قاجاريه، بهو نيست. اما طرُفه 
شاه در پاسخ به الزامات و اقتضائات اوضاع جهاني ناشي از ظهور تمـدن جديـد   ناصرالدين

  براي حفظ خود و تداوم سلطنت ايل قاجار تأسيس كرده بود.
  

  گيرينتيجه .4
دستاورد عمدة بشـري، افـزون بـر كـاركرد تعـين و تشـخصّ        عنوان دوفرهنگ به تمدن و

بخشيدن به شيوة زندگي مقبول جامعه در عرصة مادي و معنوي، كـاركرد مهـم ديگـري در    
شناسي دارند. اين كاركرد در دوران قـديم بـر تعلـق بـه تمـدن و فرهنـگ يـا        عرصة نشانه
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ن جديـد عـلاوه بـر كـاركرد تمـدني و ارائـة       ما تمـد ، اكردفرهنگ خاصي دلالت ميخرده
ها از قدرت داد. اين نشانههاي ديگري نيز از خود بروز ميهاي تمايزات تمدني، نشانهنشانه
دادنـد. تمـدن جديـد بـا     هاي قديم خبر ميسابقة تمدن جديد در نسخ و براندازي تمدنبي

زندگي مادي و معنوي ماوراي  هايانتشار از مجراي استعمار به ماوراي اروپا، تمامي عرصه
اروپا از جمله ايران را با تغييرات اساسي مواجـه سـاخت. دو عرصـة نظـامي ـ سياسـي و        
اقتصادي در معرض حملات و تغييرات محسوس و ملموس قرار گرفتند. ايران نيز در پـي  

يدي اين مسئله، خود مسئلة جدرو شد؛ اما حل روبهمواجهه با تجاوز روسيه، با مسئلة فوق 
هـاي آن، ايـران را   خواني از تمدن جديد و نشانهخواني و وارونهوجود آورد. دوگانة رونهبه

هـاي نظـامي   ميرزا از نشـانه مقام و عباسخوانيِ قائمدر بحران جديدي گرفتار ساخت. رونه
در عمل منتج به نتيجـة اساسـي نشـد. بـه     جديد شد؛ اما تمدن جديد راهنماي برپايي نظام 

هاي قدرت اقتصادي در دورة محمدشاه هاي نظامي ـ سياسي تمدن جديد، نشانه شانهدنبال ن
خـواني  اي حاصـل نشـد. رونـه   خواني شاه و درباريان نتيجـه به دليل وارونهشدند؛ اما ظاهر 

دادن بـه  جانبـة او را در پاسـخ  جانبة اميركبير از تمدن جديد، اقـدامات همـه  گسترده و همه
خوانان، وي را از صحنه حـذف كردنـد تـا در    اما وارونهي داشت، در پمسائل تمدن جديد 

  راستاي منافع و مطامع خويش، شرايط و مناسبات قديم را همچنان پابرجا نگه دارند.
ضعيف و ناقصي را خواني تمدن جديد، رونهادامة انتشار و تحميل الزامات و اقتضائات 

وظيفة نوسازي و تأسـيس  استعمار، ت از در پي آورد كه به موجب آن سپهسالار با تلقي مثب
نتيجه خوانيِ وارونه نيز بهتمدن جديد در ايران را بر عهدة استعمار انگليس نهاد؛ اما اين رونه

هاي تمدن جديد قرار داشت چيزي جز هاي نشانهخوانينرسيد. آنچه در پس تمامي وارونه
رغـم  تبـع آنـان درباريـان، علـي     بهنحوة تفكر و تلقي از مسائل جديد نبود. شاهان قاجار و 

هاي قديم، همچنان در توهم سابقة تمدن جديد در نسخ و براندازي تمدنمشاهدة قدرت بي
حفظ شرايط و مناسبات قديم در چارچوب نظام سلطنتي مستقل (اسـتبدادي) بودنـد. ايـن    

و تقليـد   ايعادات فكريِ قبيلـه و پيروي مطلـق از   غيرعقلانيرويكرد نتيجة مستقيم تفكر 
ديـد؛ آنچنـان   مطلق از پيشينيان بود. تفكر غيرعقلاني مذكور، واقعيت را آنچنان كه بود، نمي

ديد و بر اين اساس در پي دخل و تصرف در واقعيت و حاكميت بر آن خواست، ميكه مي
بود. تلاش در حفظ شرايط اجتماعي كهن و تداوم آن در روزگار جديـد، گرچـه در عمـل    

ود، شاهان و نخبگان قاجار حاضـر نبودنـد از نگـاه متوهمانـه بـه واقعيـت و       نمناممكن مي
واقعيت، نيرومندتر از آن بود و سرانجام طومارشان را درهم شرايط جديد دست بردارند. اما 
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دهي به مسـائل  خواني، بهترين فرصت تاريخي براي پاسخبا وارونهپيچيد؛ طومار كساني كه 
 ي نوسازي و تأسيس تمدن جديد را از ايران گرفتند.هاي تمدن جديد؛ يعنو نشانه

  
  
  هانوشتپي

 

هـاي  در رويـارويي  اوليه اسلحة آتشين آشنا بود؛ كه البتههاي . البته ايران از زمان تيموريان با نمونه1
هاي آتشينِ آن، مختلف با اسلحة مزبور از پا درنيامد، اما رويارويي با ارتش مدرن روسيه و سلاح

  اي جديد در تاريخ ايران است.آغاز دوره
شـاه قاجـار، سـفرنامة عتبـات (     شاه رك: ناصرالدينهاي ناصرالدينبراي تفصيل مطلب و واكنش .2

اسناد جنگ جهاني اول در ايران همراه با خبرهـاي تلگرافـي   قطبي، بهروز، ق)، چ اول؛  ھ 1278
  .چ اولشاه قاجار، جنگ پروس و فرانسه به خط ناصرالدين

شـاه در سـفر اول   روزنامـة خـاطرات ناصـرالدين   شـاه قاجـار،   براي ايـن مـورد رك: ناصـرالدين    .3
 از آلمـان  خريـد تفنـگ سـوزني    قـرارداد به  به عنوان نمونه بنگريد .104چ اول، ص فرنگستان، 
  خان.توسط ملكم

شـاه در سـفر دوم   الـدين ناصـر  روزنامـة خـاطرات  شـاه قاجـار،   براي اين مـورد رك: ناصـرالدين   .4
شاه در مواجهة با تمدن جديـد  يزان قابل توجهي از حيرت ناصرالديندر اين سفر به مفرنگستان. 

بردن و تفنن بـود. ايـن امـر در    كاسته شده بود به همين دليل آنچه براي وي اهميت داشت لذت
ه است. مقايسه سـفرنامة اول و دوم ايـن مطلـب را    خوبي قابل ملاحظات سفرنامه دوم بهمندرج

 سازد.خوبي آشكار ميبه

. چ اول. شـش سـفرنامة   هـاي ونيزيـان در ايـران   سـفرنامه  باربارو و ديگران،اين مورد رك:  . براي5
نهم هجري قمري  / مندرج در اين كتاب، آغاز روابط تجاري ايران با ونيز از قرن پانزدهم ميلادي

  دهند.خوبي نشان ميو ورود محصولات جديد اروپايي را به
  ق؛ يعني يك سال قبل از معاهده است. ھ 1214. اين تصوير مربوط به سال 6
، 3و  2ج ، البلѧѧدانمرآة ايخـان مراغـه  رك: اعتمادالسلطنه، محمدحسن ،براي اطلاع از موارد فوق .7

؛ بـه بعـد   1712ص  3ج تاريخ منتظم ناصري به بعد؛  226ص  صدرالتواريخ؛ 1051ـ1048ص 
  به بعد. 93ص  نج شايگانگ به بعد؛ جمالزاده، سيد محمدعلي، 141ص المĤثر و الآثار 

شـاه  . عجيب اين است كه اميركبير را با دو تهمت اساسي از پاي درآوردند؛ نخست: اتهام تشـويق  8
حـالي كـه    ميـرزا بـرادر كوچـك شـاه. در    رسـاندن عبـاس  سـلطنت به قتل مادرش، دوم: اتهام به
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شـرح حـال   زا، ميـر آرا، عبـاس ك: ملـك ركنـد.  ميرزا قضيه را كاملاً معكوس روايـت مـي  عباس
  .47ـ8، ص آراملك ميرزاعباس

Fo (united kingdom public record office foreign office series. 

گانـة  هـاي سـه  سـفرنامه شـاه از تمـدن جديـد، رك:    براي اطلاع بيشتر از فهم و درك ناصرالدين .9
شـاه از نحـوة   ناصرالدينگانة هاي سهتر اشاره شد سفرنامهكه پيش . چنانشاه به فرنگناصرالدين

هاي خواني وي از تمدن مذكور و نشانهخواني و وارونهدرك وي از تمدن جديد اروپايي يا رونه
  كنند.خوبي آشكار ميها مدعاي فوق را بهكنند. مطالعة تطبيقي سفرنامهآن حكايت مي

  
  نامهكتاب

  ويسمن.، تهران: اكسيرالتواريخ). 1370ميرزا (اعتضادالسلطنه، عليقلي
المĤثر و الآثار يـا چهـل سـال تـاريخ ايـران در دورة      ). 1363اي (خان مراغهاعتمادالسلطنه، محمدحسن

  ، چاپ ايرج افشار، چاپ اول، تهران: اساطير. 1، ج شاهالدينپادشاهي ناصر
. چـاپ  3و  2، ج تـاريخ منـتظم ناصـري   . (الـف)  )1367اي (خـان مراغـه  اعتمادالسلطنه، محمدحسـن 

  ماعيل رضواني، چاپ اول، تهران: دنياي كتاب.محمداس
چـاپ محمـود كتيرايـي، تهـران:     خلسه يا خوابنامـه.  ). 1348اي (خان مراغهاعتمادالسلطنه، محمدحسن

  كتابخانة طهوري.
، چاپ ايـرج افشـار،   ). روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه1385اي (خان مراغهاعتمادالسلطنه، محمدحسن
  كبير.چاپ ششم، تهران: امير
، چـاپ محمـد مشـيري، چـاپ اول،     صـدرالتواريخ ). 1349( ايخان مراغـه اعتمادالسلطنه، محمدحسن

  وحيد.  تهران:
، چاپ عبدالحسين نوايي 3و  2ج ، البلѧѧدانمرآة .(ب) )1367اي (خان مراغهاعتمادالسلطنه، محمدحسن
  نوبت، تهران: دانشگاه تهران.و ميرهاشم محدث، بي

يان، چاپ سوم، ، چاپ حافظ فرمانفرمايالدولهخاطرات سياسي امين). 1370خان (الدوله، ميرزا عليامين
  تهران: اميركبير.

). سفرنامة ونيزيان در ايران (شش سفرنامه)، ترجمـة منـوچهر اميـري،    1349و ديگران( ؛باربارو، جوزافا
  تهران: خوارزمي.

ــريش ( ــروگش، هين ــار ). 1368ب ــه درب ، ترجمــة كردبچــه، چــاپ اول، ســلطان صــاحبقرانســفري ب
  اطلاعات.  تهران:

، چـاپ محمـد گلـبن،    سفرنامة خسـروميرزا (بـه پطرزبـورغ)   ). 1349بهاءالملك، ميرزا مصطفي افشار (
  نوبت، تهران: كتابخانة مستوفي.بي
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داري، چاپ ، ترجمة كيكاوس جهانسفرنامة پولاك (ايران و ايرانيان)). 1361پولاك، ادوراد ياكوب (تير 
  اول، تهران: خوارزمي.
  ، چاپ اول، تهران: كتاب تهران.گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايران). 1362جمالزاده، سيد محمدعلي (

  چاپ دوم، تهران: ني. ، چاپ حسين خديوجم،الأخبار ناصريحقايق). 1363خورموجي، محمدجعفر(
تـاريخ قاجاريـه، جلـد يـك و دو، چـاپ اول،      ، التـواريخ ناسـخ ). 1377الملك (سپهر، محمدتقي لسان

  اساطير.  تهران:
، ترجمة يعقـوب آژنـد،   ق ھ 1332ـ1215عصر قاجاريه تاريخ اقتصادي ايران، ). 1362عيسوي، چارلز (

  چاپ اول، تهران: گستره.
  ، تهران: كتابخانة سنايي.تاريخ فارسنامة ناصريتا). فسايي، حاج ميرزاحسن حسيني (بي

اسناد جنگ جهاني اول در ايران همراه با خبرهاي تلگرافي جنگ پـروس و  ). 1370اييز قطبي، بهروز (پ
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.: تهران، چاپ اولشاه قاجار، فرانسه به خط ناصرالدين

  ، چاپ سوم، تهران: اميركبير.تاريخ بيداري ايرانيان). 1363الاسلام (كرماني، ناظم
، چـاپ  1ج  ،ن و انگليس در قـرن نـوزدهم مـيلادي   يخ روابط سياسي ايرا. تار)1362محمود، محمود (
  : اقبال.پنجم، تهران

  .چاپ چهارم، تهران: كتابفروشي زوار خاطرات و خطرات،) الف. 1363السلطنه هدايت، مهديقلي (مخبر
 چاپ محمدعلي صوتي، گزارش ايران قاجاريه و مشروطه،) ب. 1363السلطنه هدايت، مهديقلي (مخبر

  چاپ دوم، تهران: نقره.
، چـاپ غلامحسـين   هـاي ايـران و روس)  مĤثر سلطانيه (تاريخ جنـگ ). 1351مفتون دنبلي، عبدالرزاق (

  سينا.صدري افشار، چاپ دوم، تهران: ابن
، چـاپ عبدالحسـين نـوايي، چـاپ دوم،     آراميرزا ملـك شرح حال عباس). 1355ميرزا (آرا، عباسملك

  بابك.  تهران:
سازوكار ورود، صعود، نزول و خروج ايل « ).1391بهار و تابستان و محمود هاشمي (قباد منصوربخت، 

، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سـال  دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي ، »قاجار در منحني قدرت سياسي
  .154ـ137صفحات  ششم، شمارة دهم.

ق)، چـاپ ايـرج افشـار، چـاپ اول، تهـران:       ھ 1278(سفرنامة عتبـات   .)1363شاه قاجار (ناصرالدين
  فردوسي و عطار.

كوشش فاطمه  به ،شاه در سفر اول فرنگستانالدينروزنامة خاطرات ناصر. )1377شاه قاجار (ناصرالدين
  ها، چاپ اول، تهران: سازمان اسناد ملي ايران، پژوهشكده اسناد.قاضي
به كوشش فاطمه  ،شاه در سفر دوم فرنگستانالدينصرروزنامة خاطرات نا. )1379شاه قاجار (ناصرالدين
  .ها، چاپ اول، تهران: سازمان اسناد ملي ايران، پژوهشكده اسنادقاضي
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، ترجمـة ع. وحيـد   1858تاريخ ايران از ابتـداي قـرن نـوزدهم تـا سـال      تا). واتسن، رابرت گرانت (بي
 مازندراني، تهران: انتشارت سخن.
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